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خ ی تاریفلسفه لس، یک دفتر جدید با عنوان، در انستیتوی مارکس و انگ0391در سال 

ی پایین بزرگ در طبقهطاقدار آن یک اتاق  رایبو  بازگشایی شد، این دفتر به من سپرده شد

مشغول  ،عمارت قدیمی که موسسه در آن قرار داشت، در نظر گرفته شد. در یک روز خوب

 یسیازانوف، رئر دفتر باز شد و کارهای خودم بودم و اطرافم را کتاب احاطه کرده بود که درِ

 -شلوار ساق زیرا -ح بود خارجی است بلند که واضیتو به همراه یک مرد نه چندان قدانست

 را به یکدیگر با صدای بم ما ریازانوف .، ظاهر شدنمودمیجورابی در چشمان ما غیرعادی 

 «. این رفیق لوکاچ است، او با شما در دفتر تاریخ فلسفه کار خواهد کرد»معرفی کرد: 

انستیتو در آن زمان، مکان کارکنان کمینترنی ورود یک همکار جدید مرا شگفت زده نکرد. 

م لوکاچ پس از عدگرفتند. بود که به دلایل مختلفی در احزاب خود مورد استقبال قرار نمی

به انستیتو آمد و مجبور شد فعالیت سیاسی ،  0393خود در سال « 1تزهای بلوم»موفقیت 

 د و کار علمی را جایگزین آن کند.مستقیم را ترک کن
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کردیم، ابتدا محتاطانه، سپس بیشتر و بیشتر  بحثروز اول ملاقاتمان شروع به  در همان

ما به زودی متوجه شدیم  .شدیممیشدیم تا جایی که متوجه سپری شدن کل روز ن سرگرم

س احسا ،با شتاب، و که در بسیاری از موارد با یکدیگر موافق یا مکمل یکدیگر هستیم

به طول ی کامل ی ما آغاز شد که یک دهه«2گفتگوهای مسکو»ی دوره کردیم.میهمدردی 

موضوع گفتگوهایمان را  . چه چیزی مانده است که در موردش حرف نزده باشیم!انجامید

اریخ دور و ت مسائل به شدند، بلکهها نه تنها به فلسفه مربوط میاین بحث کنم.فهرست نمی

ها باقی چیزی از این دیالوگه سفانأمت د.بودن مربوط سیاسی نیز -نزدیک و مسائل اجتماعی

ه لوکاچ ب متعاقباًآوردیم. و حسرت، زمان گذشته را به یاد میهر دو با افسوس نمانده است. 

 گذرانده است.  «3یازانفرطاقدارزیرزمین »گفت که بهترین روزهای زندگی خود را در میمن 

در آن زمان، او تا حدود زیادی خود را از بقایای موقعیت بینابینی در مسیر مارکسیسم رها 

ی قبلی) فعالیت در کمینترن، مشارکت در کمون با تجربه وامل او ارگانیک بود، تککرده بود. 

 ل(ی جنگ جهانی اوموقعیت انترناسیونالیستی در دوره –مجارستان، و حتی قبل از آن 

ین ی تئوری بازتاب لنگفت که به نوعی او را به مطالعه توانی من میدرباره آراسته شده بود.

ی هگل ربارههای مختصر لنین دو یادداشت« 4دفترهای فلسفی»ها در آن سالآشنا کردم. 

ان لاسیک فلسفی با لنینیسم امکتر سنت کین بار منتشر شد، که به درک عمیقبرای اول

، تجربه با سیاست شناختمفهوم بازتاب در معنای لنینی، ارتباط تئوری دیالکتیکی  داد.می

 اینها موضوع ثابت گفتگوهای ما بودند. متما –بلشویسم است 

لوکاچ دیالکتیک حقیقت مطلق و نسبی  عمیق بودند.این مسایل چقدر  من شاهد بودم که

نقطه عطف در ادبیات و هنر را آموخت و از این طریق خلاقیت علمی خود را بارور کرد. 

اما پس اتفاق افتاد، هنگامی که برای نخستین بار نزد ما آمد.  0391در سال  بینی اوجهان

فرانکفورت جدا شد و مواضع به آلمان، جایی که سرانجام از مکتب  0399از بازگشت در سال 
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تبدیل شد، که ما « 5لوکاچ مسکویی»به  سابق فلسفی خویش را مجددا ارزیابی کرد، کاملاً

 شناختیم...

شخصیت گئورک لوکاچ چه بوده « 6پاتوس»پرسند که به نظر من، اصطلاحاز من می غالباً

ی جربهت»یخی اصلی،رسم که بار تارکنم به این باور میوقتی به این موضوع فکر می است.

 ،با اروپای فربه، اشباع شده و پیر بود که در آغاز قرن خالفخلاقیت معنوی او م «7اولیه

اوضاع روحی  .تجربه کرد انزجار از اپورتونیسم و سوسیال دمکراسیرا در  8بهترین زمان خود

ی دربارهگشت، همانطور که از خاطراتش اول برمیاز جنگ جهانی  پیشلوکاچ به دوران 

متوجه وان تاش میرا به راحتی در آثار اولیه این اش به خوبی به یاد دارم وروزهای جوانی

تمدن  علیه (ی رمانتیکشناسی )با مقداری رنگمایهزیبایی –ادبی  که در چارچوب شد

ام عدم پذیرش ارتدوکس مله، همانطور که قبلاً اشاره کردهشد، از جمیبورژواری بیان 

انحطاط  اعتراض و مقاومت به که منجر به اشکال مختلف دگماتیک انترناسیونال دوم

 آنارشیستی شد.

 وا رایبشناسی علیه شکل غالب زندگی)زیبایی –که در لوکاچ این تقابل ادبی  توان گفتمی

نجیب و  یسایه که شناخته شده بود، زیرا خودش از محیطی بورژوازی آمده بود( کاملاً

 وی را د داشت، بود. اما انتقاد از فرهنگ بورژوازیوخ بای آوانگاردیسم آن زمان را معتدلانه

این گذر از زمان جنگ جهانی اول  .هدایت کرد یبه ایدئولوژی کمونیستی وفادار و معتقد

ی ماکس وبر، موضعی بین المللی اتخاذ کرد. و با گسست از حلقهنگامی بود که اآغاز شد، ه

داشت،  نوعی از خودانکاری –کنم بر این گذاره تاکید می –کمونیسم وفادار و معتقد او 

 شود. نامیده می Enstagungچیزی که در زبان گوته 

( برای همیشه ا تمام تغییرات ممکن)ب Mutatis Mutandis این آخرین ویژگی لوکاچ

ش پردازی ظریف پیبک او قابل مشاهده است: از فلسفهی سیژه در توسعهاین به وحفظ شد. 
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اولین اثر فلسفی  و«10ویربیماری کوچکی چپ»انقلابی زمان او « 9شناخت»از جنگ تا نوعی 

متاخر او در دیکته ی ه در شیوهسبکی ک خودانکاریبعدتر  و« 11تاریخ و آگاهی طبقاتی»وا

 اوتیتفبا بیولو و همانطور که او بیش از چند بار به من گفته بود،  کردن آثارش بیان شد

 بیعترا در ط خودانکاریاین  من .کردبیان می به شرطی کهی بیان آن، خاصی نسبت به نحوه

ی با ذوق ظرافت خویش را پیوسته و حت جوانمرادانه و ظریفش مشاهده کردم، که، آکادمیک

ای هنری خویش دست کشید، اما به شیوههمانند لف تالستوی که زمانی از آثار  کرد،انکار می

رگ هایدلبخویش در ی اقامتگاه ای دربارهآید که لوکاچ با چه احساس دوگانهیادم می متفاوت.

امل کتمام این چیزهای نفیس، او  های گرانبها بود.ر هنری و کتابگفت که پر از آثاسخن می

کمونیست داد و به یک  ترک کرد، همه چیز را به حزببدون تردید  را ریفو از نظر روحی ظ

 ی انقلاب تبدیل شد. سرباز ساده

های پیشین را رها کرد، اگر چه او برخلاف عمر تمام فرصت لوکاچ به طور مداوم و تا آخر

بسیاری از افراد، از جمله بسیاری از دشمنانش چیزی برای قربانی کردن و از دست دادن 

 ی او، زمان زیمل و حلقهچپ اروپایی آغاز قرنو روشنفکر ی اقیافهبه نظر من در داشت. 

د او از آن افق محدوجام دادند. ان توانستند انجام دهند،چیزی که می بزرگترین بود کهنمایان 

ود، هایدگر ساخته شده ب –پوپر و هایدگر  –بلوخ، پوپر  -اخلاقی که مثلا در بلوخ  –سیاسی 

پایبند  اش راوشنفکری خاصی بسازد و تمام زندگیبرای لوکاچ سخت نیست ژشت ر گسست.

 هنرمندان )همانطور که به دیدگاههای مختلفی باشد، و به طرق مختلف تغییر شکل دهد

کنند(. های مختلفی تکرار می، مدام آن را به شیوهمدرنیست، با کشف شیوه رفتاری برای خود

جدا شود داد از محیط خود میبدون مشکل انجام دهد، اما ترجیح  را توانست این کاراو می

شکنی مبتدی، سپس به عنوان متفکری که ینی بپیوندد، ابتدا به عنوان سنتو به جهان نو

 به سطح درک لنینیسم رسیده بود.
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ای درست است یا نه، اما از نظر من، دوست فقید من، مانند یک چنین مقایسه دانممن نمی

از  بایست بیشکه میدانست می قبل، و از به جنبش مردم پیوستکه  رومی فرهیخته بود،

پروفسور دانست ، او می«12سادگی مقدس!»: بگوید ردیگ یمانند قهرمان تاریخی دوران ،یک بار

 فاًهای اخلاقی صربورژوازی بود، اما بنا به انگیزهبورژوازی شدن به چه معنا است، او پروفسور 

ی تاریخ را به هر چشم اندازی برای تبدیل شدن گونه تجربه در این سوی آستانهدرونی هر 

  داد.یح میترج به پروفسور بورژوازی یا چیزی شبیه به آن

که  هم بگویمدی من عزیز است، به خودم اجازه میتمام مظاهر شخصی او که برا با یادآوری

فاقد عمق متافیزیکی کافی  آن مارکسیسم این است که به ارجاع در یهای معمولملالت

 نوعییا  (Esprit ی فرانسویمجله )به عنوان مثال،اوقات مجبورم  ، همانطور که گاهیاست

هایی حداقل ملالتچنین  - یحیت اولیه را بخوانممسآگاهی اخلاقی درونی در روح 

 ست(.انتقاد از مارکسیسم ا ترین بیان برای تعریف این نوع ازاین مودبانه) هستندلوحانه ساده

خواهید، آنها را در میان افراد معتقد به مارکسیسم مسیحیت اصیل قرن بیستم را می اگر واقعاً

هایی هو تجرب ی زندگی آنهاتوانم دربارهشناسم و میمی بسیاری از این افراد رامن پیدا کنید. 

 اند، چیزی بگویم.که تا پایان حفظ کردهای گریاند و در مورد رواقیتحمل شدهکه م

 -« 13متافیزیکی»گری است، بسیار عمیق و ی واضحی از رواقیدر این ارتباط، لوکاچ نمونه

اب انتخ رواقی در مبارزه با شر، بیرون و درون، زیرا –اگر این عبارت را دوست داشته باشید 

ی اهای زیادی بردانیم او فرصتهمانطور که می نهایت آسان بود،یک مسیر دیگر برای او بی

در ارتباطات ما در مسکو او آزرده داشت.  یها با احساسپشت کردن به خیزش تاریخی توده

ندارد،  مانعی شرفت هنری فرهنگ اروپاییبا خوشحالی دریافت که تعلق او به ظریفترین پی

 چیزی زائد برای جنبش تاریخی که او به آن پیوسته بود. 

فت که ما به جای توان گ، می0391ی ا در دههو کل محفل مسکویی م در مورد من، رفقا

ت حرکسوی بالاترین سطح از زندگی معنوی  به ای دوران خود،سوی جنبش توده به رفتن

ر مسکو لوکاچ بین ما د ما نیز)به جز چند استثنا( به روشنفکران تعلق داشتیم.، اگر چه کردیم
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به آلمانی( در  –)خودانکاری  اولیه Entsagung خود دست برداشت. این رد  انتقاد ازاز 

 او بود. « تاریخ و آگاهی طبقاتی»مارکسیستی دوران« 14گنوسیسزم»روح

 از طریق کارهای را ی انقلاب مجارستانبایست تجربهلوکاچ برای رسیدن به این سطح می

در اینجا او  .بیایدی خود به مسکو و به عنوان خانه سپری کند 0391ی کمونیستی دهه

 از اینجا، همچنین،آخرین گذار دیالکتیکی به شکل واقعی خود انجام داد و خود را یافت. 

نئوفرویدیسم و در  دیالکتیک)که در اصل در فرویدیسم، ود مکتبهای محدموقعیت

یگر ، به عبارت دروشن است شود(ای دیگر تکرار میهای مختلف ساختارگرایی به گونهنسخه

ه ب د، به طور خودکار و خودندهکه پتانسیل روحی فرد را تشکیل میهایی ایدهمحدودیت  –

 د.نشواز درون شروع می شاندر سالهای جوانی آغاز فعالیت د و عمدتاًنیابخودی گسترش می

ی اولیه و تجربه در فرایند )تجربه Buldungserlebnis  و   Urerlebnis نه، البته، بین 

همانطور  –و اگر درست باشد که برای انسان  وجود داردگیری( روابط دیالکتیکی عمیقی شکل

 زا ی زندگیاولیه محسوسات های قرن هجدهم این را به خوبی درک کردند،لیستکه ماتریا

حاصل  ی رشددر نتیجه آنهایی که، پس، از سویی دیگر، برخوردار استاهمیت زیادی 

 د،نآیمی بیرونی به دستبه صورت  درونی بلکه ایین بلکه از بالا، نه به صورتنه از پ، شوندمی

ند، به چیزی کنصورت معکوس در طبیعت ما رسوخ می ی خود بهبه نوبه این محسوسات

هگل شاید این را بهتر از  شود.اصطلاح، پایان به آغاز تبدیل می بهد و نشواصلی بدل می

 تواند به می  Buldungserlebnis. ده بودنمایندگان کنونی انواع مختلف روانکاوی فهمی

Urerlebnis برای انسان به  آیدی رشد به وجود میتیجهکه در ن ایتبدیل شود. پدیده

 شود. یدیل مبتن آغاز، اساس خلاق زندگی آن به مبنایی در کل اشود، پایگرایی بدل میواپس

و سپس وارد  ه بودنوشت 0391ی نوشت را با آنچه که در دهه 0391 لوکاچ تا سالاگر آنچه 

افکار مارکسیستی در غرب شد، مقایسه کنیم، آن وقت هر محقق باوجدانی خواهد  یمرحله

ی درباره ونبود، هنوز برای لوکاچ تاریخ آغازین بود.  که خالی از منفعتگفت که تحول پیشین 

قع، مسکو، جنبش ذهنی مسکو در در وا تگفدرست می کاملاً انقلاب مسکو در جهان بینی
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ی خصوصیتی بارز های معنوی او ایجاد کرد.ای انقلابی در فعالیتتغییر ریشه 0391ی دهه

کند، که به نظر من یگانه و د جدا میی بیست را از لوکاچ جدیوجود دارد که لوکاچ دهه

 قطعی است.

، سایه بیندازم، زیرا انجام داد 0391ی ی که او در دههخواهم بر کارهایالبته با این کار نمی

ی موزس هس و هم مقالات سیاسی و هم مطالعات مختلف او، به عنوان مثال، کار او درباره

برای  کاملاً 0391هایش که تا سال کاستیی )با همه «تاریخ و آگاهی طبقاتی»خود کتاب

با این وجود، این حقیقت باقی قوی است.  رشد یک ذهن یمرحله شد( در واقعاو آشکار 

مانده است که برای لوکاچ عزیمت به مسکو به نقطه عطف مهمی در کل خلاقیت معنوی او 

 ل شد. یبدت

از  گریزاو را ملاقات کردم، مهاجرت او هنوز به دلیل  0391بار در سال وقتی برای اولین

ه او تابع ی کبلکه اقامتی موقت در مسکو به دستور مقامات حزب ،اتفاق نیفتاده بودفاشیسم 

، یک سپسدید برای مدتی در انستیتوی مارکس و انگلس کار کند، بود. آنها بود و لازم می

گیری قبل از قدرت یکه همانطور که مشخص است، در دورهی سال بعد عازم آلمان شد، جای

 هایی انجام داد و به صورت فعالی در فعالیتاجتماعی زیاد –های سیاسی هیتلر، فعالیت

ن زمان در ای. ن پرولتری در برلین مشارکت داشتحزب کمونیست آلمان و اتحادیه نویسندگا

ور اما همانط. انجام دادبه سمت کمونیسم  زیادی برای جلب روشنفکران هایفعالیتسخت، او 

و تنها احساس کلی آن را به  مشاهده کردمفرستاد، هایی که از برلین برای من میکه از نامه

کرد احساس می او مسکو را فقط برای مدتی ترک کرد. یاد دارم، با رفتن برای کار به برلین،

هر علمکرد ممکن دیگری از تا  داردارکسیستی مسکو تعلق ی مخطهبه  هر چیزی از بیشتر

را مجبور به  او 0399بنابراین، هنگامی که شرایط وخیم در سال  .های معنوی خویشقدرت

ی آمریکا معطوف نکرد، همانطور که به ایالات متحده های خود را مثلاًترک آلمان کرد، گام

سوئیس یا مکزیک را به افرادی مانند آدورنو یا حتی برشت، ایسلر و دیگران انجام دادند، 

 ی تاریخیدر این حوزهپناهگاه خود بدل نکرد، بلکه به میهن جدید خود، روسیه بازگشت. 

 مسیرهای ما به هم پیوست. 



 

 

 بسیار نیز هنوز ،سال داشت. به نظرم 64اچ، فکر کنم سالم بود و لوک 92من  0391در سال 

گفتگوهای جدی در مورد  یاگر من آمادهبسیار بود. و فاوت هنوز اما ت های جوانی است.سال

اشی ن رسید این موضوع نهبه نظر می ،اعم از سیاسی و فلسفی بودم موضوعات بسیار متفاوت

عنی ی واقعیت خود یبه واسطه موقعیتی است که من صرفاً به دلیل، بلکه از ویژگی شخصی

سالگی،  92در سن  داد.که سرنوشت به من  نداینها امتیازاتی بود تولدم در روسیه داشتم.

در سال پشت سر خود داشتم.  های عملی و معنویقانون دوران انقلاب، برخی تجربه طبق

ی پلخانف از یسم به حدی بالغ شده بود که نسخهمن از مارکس شناخت، تجربه و 0391

رسید و به نظرم در سطحی از قبول یا حداقل نهایی به نظر نمی مارکسیسم برای من قابل

 «دفترهای فلسفی»داد که محتوای ارکسیستی بودم که به من اجازه میدیالکتیک مفهم 

 لنین را درک کنم...

اولین کار  کردم.« 15آلوده»شناسی مارکس و انگلسبه زیباییاگر درست بگویم، من لوکاچ را 

ی او ی تراژدمارکس و انگلس با لاسال به بهانهی مکاتبات ای دربارهمقاله –او با این موضوع 

ود. ب یک اثر مارکسیستی فوق العاده، یکی از بهترین آثار لوکاچ – «16فرانتس فون زکینگن»

گرش مارکس ی نعمیق به مسئله بینشیی بیشتر است، بار، اگر چه مستلزم توسعهبرای اولین

نقلاب ی احلیل تجربهاجتماعی و ت –بینی تاریخی ی جهانزمینهو انگلس به شکسپیر در 

 شناسی مارکسیستی را با درکاست که تحلیل لوکاچ مسائل زیباییبسیار مهم . دادآلمان 

 آنها از دمکراتیک، بر خلاف درک –انقلاب بورژوا  یاز محتوا و نیروی محرکه یلنین

ای از مقاله در آن زمان نمونه های مشابه مرتبط کرد.منشویسم، تروتسکیسم و دیگر جریان

اربرد آن ، اما ککرداز لنینیسم پیروی می مفهوم آن دقیقاًبود.  حزبیت کمونیستی در ادبیات

ی مجبور شدم از مقاله 0396در سال  به زودیی لوکاچ است. ایستهش شناسی،در زیبایی

و من موفق شدم این حملات را دفع دفاع کنم. « 17تروتسکیست بودن»لوکاچ در برابر اتهام

 در ارتباط آن با لنینیسم است.بت کنم که شایستگی این کار دقیقاً کنم تا ثا
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ته او اما، الب محیط مسکویی که لوکاچ در آن افتاده بود، نقش مهمی در پیشرفت او ایفا کرد.

نه تنها از ثمرات تغییراتی که در زندگی معنوی او در اتحاد جماهیر شوروی رخ داد، استفاده 

 شناختستند معرفت گسترده، توانکه می ادا کرد چیزهایی آنکرد، بلکه سهم خود را در 

در بلوغ نظری را  های بزرگشدستاورداش و های انقلابیریخ فرهنگی، تجربهاز تا او عمیق

 ...فراهم کنند

ای از هنر به عنوان آینه« 18ساختار»و ژانری اشکال مطالعات او درباره بهترین آثار لوکاچ را

ی که نظریه هستند ی رمان تاریخیاینها مقالات او درباره. دانممی اریخیت-زندگی اجتماعی 

ا مبلینسکی در کار ناتمامِ د. ندهی دوران بورژوازی توسعه میرمان هگل را به عنوان حماسه

او به پیروی از هگل . ی هگل استفاده کردام هنر است، از ایدهه حاوی تحلیل انواع و اقسک

انسانی خاص است، شبیه  –دید که در آن شخصیت اصلی میاجتماع را در رمان بازتابی از 

انی آن دوران بود، وقتی که قهرمانانه بازتابی از وضعیت عمومی جه یچه که حماسهآن

بنابراین، در روسیه هنوز سنت  آنها بودند. تجسم امیال قهرمانانو های اصلی مردم شخصیت

 –انتقال از یک سیستم انتزاعی، مکتبی و فرمالیستی ژانرها به سیستمی تاریخی و تاریخی 

)در میان آنها  بلینسکی پیامبر این جریان بود. منتقدان لوکاچاجتماعی وجود داشت. 

 ی بود به قدریدر نظر آنها این چیز .کردندمتهم « 19به بازگشت به بلینسکی»پرورزوف( او را 

 رسید به خودی خود رد شود. منسوخ و عقب مانده که به نظر می

 هاشت، با این تفاوت کدر واقع، در اینجا مقداری بازگشت به دیدگاه هگل و بلینسکی وجود د

رمان به عنوان یک فرم ادبی با ظهور  لوکاچ در پس حدسیات درخشان آنها که بر اساس آن

عه سداری، محتوای اقتصادی این توی روابط سرمایهناپذیری توسعهاجتنابتمدن همراه بود، 

 در پنهان است و کاملاً تمام تمدن طبقاتی بطنکه در  دید،و منطق جامعه بورژوازی را می

کال اش در لوکاچ، دیدگاه تاریخی هگل و بلینسکی داری توسعه یافته است.ی سرمایهدوره

گیرد. او نشان داد که اگر فرم رمان به صورت تاریخی خود می تری بهتر و واقعیعلمی واضح

غییرات بسیاری از تتواند مبنای نمی لزوماً به عنوان یک فرمپدید آید، به این معنا نیست که 
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که  د، همانطورشناسی نخواهد شمفاهیم فرمال زیبایی و بخشی از ی بشر باشد،تاریخ آینده

 کردند. منتقدان او فکر می

 این فرمال نیز ارتباط دارد. هایدسته بندیلوکاچ، نه تنها با رمان بلکه با دیگر  نظر

غیرتاریخی  شناسی به عنوان امری کاملاًهای ژانری فرمال در کمال زیباییندیبدسته

ه رد؛ او سرب گداختآوبا هر نوع موادی روی می هادن این فرمشوند. تاریخ به پر کرپذیرفته می

د. در آورل، شکسپیر یا راسین را به دست میکند و تراژدی سوفوکها سخت میمرا در این فر

تر فرمال هایبرخی جنبهآید و به وجود می آنلق دارد، توسط خ تعه تاریواقع، خود ماتریس ب

 دهد. های تاریخی خاص را انعکاس میدوره

به خوبی به خاطر دارم که مقالات لوکاچ در نشریات ما از نفوذ زیادی برخوردار بودند و در 

لی، هر به طور کشدند. خوانده می زیادی یآموزش عالی توسط جوانان با علاقهموسسات 

ر کرد، و مثمای از همدردی ایجاد میبارقه د،شدننظیری روبرو میار با استقبال بییک از آث

کرد، انداز تاریخی عمل آمده تاکید می به یاد دارم که لوکاچ در آثار خویش بر چشم ثمر بود.

تر ی، عمیقه دیگرکنند، بلکه به دیدگامولی که تاریخ را معاصران خلق مییعنی نه این فکر مع

کند. پیدا میAuspiciu'ы تر، که تاریخ از آغاز مدرن است؛ بنابراین، تاریخ خود را درو واقعی

 این البته درست و عمیق است. 

شناس فیلسوف و زیبایی –حاد جماهیر شوروی به عنوان یک متفکر لوکاچ در آثار مکتوب ات

و موجزتر،  «20شده روسی»توانم بگویم که تا حدودییکرد، من م تغییر ایقابل توجه به طور

 حاصل نظری معینی هایگیریهایی که از آنها نتیجهتر شد، و موقعیتتر و مشخصواضح

شناسی ادبیات صرف کتاب هایکرد. او خود را از هجوم سنتشد، با موفقیت درک میمی

ه باو  علمی و فلسفی آلمان رها کرد، مقالات او ویژگی اجتماعی انقلابی به دست آوردند.

ی ر هر شرایطی به سبک زندگی سنجیدهانگیزی داشت. دایایی حیرتعنوان یک نویسنده، ز

 . اومختل کند های خویش رااینکه ریتم ثابت و دائمی فعالیت بدون داد،ش ادامه میخوی

قط امور که ف برد،ای را به پیش میکنم، سبک زندگی سنجیدهکرد و تکرار میبسیار کار می
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مشهور است که در مهاجرت همیشه چیزهای اضافی زیادی وجود شد. مهاجران مانع آن می

 گفت کهاو گاهی به شوخی میران آلمانی و مجارستانی ارتباط داشت. لوکاچ با مهاج دارند.

 die deutsche склока und die ungarischeاو دو دعوی بر گردن دارد: )

склока«) د این امور تاحدوی زمان هر چنای آلمانی(. لطفیه –دعوی آلمانی و مجارستانی

 زندگی ادبی و اجتماعی ما را داشت.  اش کاملاًگرفتند، اما در روحاو را می

ی هگل جوان که در آن زمان در مسکو نوشت چندان خوب ی عظیم دربارهسرنوشت مطالعه

 ایچیدهو پی انتشار چنین اثر بنیادیاین کتاب تنها پس از جنگ منتشر شد. پیش نرفت. 

ت تاریخی، فلسفی داش –فلسفی  این کتاب ماهیتی کاملاًبعید بود.  0391ی در اواخر دهه

 ر شرایط آنبدیهی است که دو نیازمند درک دشوار استدلال شبه الهیاتی هگل جوان بود. 

توانست منتشر شود، و همانطور که من به یاد دارم، او خود در آن سالها کتاب لوکاچ نمی

د، علاوه بر این، هنگامی که این کتاب تمام شزمان تمایل زیادی به انتشار آن نداشت. 

بلافاصله جنگ آغاز شد، و بیشترین چیزی که لوکاچ توانست از کتاب خود از ما به دست 

 .به او عنوان دکترای علوم اعطا شددر انستیتوی فلسفه  0369آورد، این بود که در سال 

در نشریات به  برای مقالاتش 0391ی ی اول دههلوکاچ در نیمه بود. اما همه چیز بعدتر

ای عالی از لوکاچ که همان زمان ایجاد شد، مقاله« 21ینقد ادب» راین،بناب شهرت رسید.

های فکری ی جنبشمنتشر کرد. نظرات او درباره« 22یسماکسپرسیون افولعظمت و »یدرباره

به  ،ابکت نده، نهاز تجربیات ز –انقلاب، ضد انقلاب، لیبرالیسم، فاشیسم  –خارج از کشور 

لوکاچ توانست اکسپرسیونیسم را از نزدیک نظاره کند، اکسپرسیونیسم دست آمده بودند. 

پ های چارتباط او با مبارزات فلسفی جنبشبرای او در افراد خاصی تجسم پیدا کرده بود و 

 برخوردی بیرونی نداشت، و نوعی او جنبه بنابراین، انتقاددر غرب واضح و مشخص بود. 

نبود که گاهی منجر به گمراهی  مطلع عذابیاز آن  د، ونبو گراییپرخاشگرانه از جانب فرقه

ز برخی ا بر اساس این واقعیت استوار است کهاین انتقادی ذاتی و درونی بود، که شد. می

د واند تا حت، از جمله در اکسپرسیونیسم، میهای مدرنیستیها در جریانخلاقیتاندیشه و 
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د، و سپس آنها از گمراهی تاریخی نتوجیه باشهای زمان قابل درک و معینی به عنوان پدیده

ور و بایست بحثی پرشمی طبیعتاً شوند، کهل مییبدت به گمراهی شخصی و حتی به گناه

 .شکل گیردعادلانه در برابر آن 

اجتماعی تکامل ایدئولوژی  سرشتی اچ برخی عبارات بسیار تند دربارهی لوکدر مقاله

وجود گرانه و ارتجاعی بود، ا در ماهیت واپسبورژوازی که در ظاهر بسیار مترقی، آوانگارد ام

ر د چارچوبی لیبرالی شکل گرفت،در  جنبش ضد دمکراتیک ضد انقلابی که ابتداداشت. 

وکاچ در ل اما اغلب ب ل( ضد انقلابی، فاشیستی تبدیل شد.فعا) یجریان رویدادها به جنبش

 کردیم، این ایده برای ما بسیار مهم بود. این مورد تبادل نظر می

ه بازگشتی ساده ب توانوجه نمیبه هیچ م که فاشیسم رابر این عقیده استوار هست هنوزمن 

 ما با خطی سرخ، یعنی، که این ارتجاعی، سیاه و تاریک است اتلقی کردارتجاع نوع قدیمی 

 است «نوآوری»از عوام فریبی اجتماعی و آنچه که به ویژه مهم است، نوعی  یعظیم حجمبا 

خردی و ای، بیانحطاط نوع نیچه تمام، های مدرنیستیکه فاشیسم را با تمام جریان

 ...دهدپیوند میسازی قرن بیستم اسطوره

 

  

 به همت روبرت سپانیان -


